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	مدرسه فمینیستی: این مطلب یکی از مجموعه مقالات پژوهشي انجمن حقوق درحال گسترش زنان، اَوید1 است كه دست اندركاران اين انجمن به تحقيق و انتشار آن همت گماشته اند. کار پژوهش در اوایل سال 2007 آغاز شده است و توانسته تیمی از برجسته ترین افراد را گرد هم آورد.

این پژوهش براساس نظرات بیش از 1600 تن از فعالین حقوق زنان در بيش از 160 كشور جهان، و مصاحبه با 51 تن از کارشناسان امر فراهم آمده است. رده های سنی این فعالان از زیر 16 تا بالای 65 سال را شامل مي شود که بر روی موضوعات متنوع و در مناطق مختلف و متأثر از عملکرد بنیادگرایان از مذاهب گوناگون اظهار نظر کرده اند. آنها در سطوح محلی، ملی، منطقه ای یا بین المللی و در حوزه گسترده​ای از سازمانهای گوناگون، نظير سازمان های غیردولتی، نهادهای اجتماعی و ارگانهای دولتی یا مذهبی، و مؤسسات آموزشی کار یا فعالیت مي کنند. در این پژوهش به برداشت مشترک این فعالین از بنیادگرایی مذهبی از جمله استراتژی های مشترک، فعالیتهای مشابه آنان و تأثيرات بنیادگرایی تكيه شده است.

بخش نخست این تحقیق پیشتر با عنوان «بنیادگرایی و حقوق زنان» در سایت مدرسه فمینیستی منتشر شده است و بخش دوم این تحقیق را می توانید در زیر مطالعه فرمایید.
خشونت عليه زنان
همواره كنشگران حقوق زنان، افزايش خشونت عليه زنان را به عنوان پيامد منفي بنيادگرايي يادآور مي‌شوند و به ويژه آن را از عواقب تضييق حقوق زنان در خانواده و ناشي از ايجاد محدوديت‌هاي عمومي براي آنان مي‌دانند.

در زير چتر بنيادگرايي مذهبي، اكنون در الجزيره و بخش‌هاي معيني از جامعه‌ي فرانسه، زناني كه از چهارچوب‌هاي مشخص اجتماعي پا فراتر بگذارند، در معرض حمله و مزاحمت بوده و مورد سوءاستفاده‌هاي جسمي و آزار روحي قرار مي‌گيرند و از برخي امتيازات اجتماعي محروم مي‌مانند. تخطي زنان مي‌تواند شامل بيرون ماندن از خانه پس از تاريك شدن هوا يا شركت در مسابقات ورزشي باشد. (پاسخگوي تحقيق، آمريكا)

بسیاری از كنشگران، نابرابري‌هاي قانوني و ساختاری را موجبات لطمه به حق انتخاب زنان و امنیت آنان بر مي‌شمارند. براي مثال بنيادگرايان مسيحي در زيمباووه، در بسياري موارد عامل اصلیِ محدود كردن حق طلاق و ممانعت از ايجاد اصلاحات براي رفاه زنان هستند، كه در نتيجه‌ي آن، عرصه براي زنان در ترك روابط خشونت‌آميز كاملن تنگ مي‌شود. طبق نظر فعالين حقوق زنان، بنيادگرايي مذهبي معمولن حمايت رسمي از زنان را تهديدي براي موقعيت مردان مي‌دانند. بعنوان نمونه، يكي از اعضاي مجلس زيمباووه در مخالفت با قوانيني كه خشونت خانگي عليه زنان را جرم تلقي مي‌كرد، گفت: "من اينجا به عنوان نماينده‌ي خداوند قادر ايستاده‌ام. زنان با مردان برابر نيستند، اين لايحه خطرناك است و با تصويب آن، حقوق، امتيازات و موقعيت مردان در زيمباووه از دست رفته است." (پاسخگوي تحقيق، اوگاندازيمباووه)

من در مورد خشونت در روابط زناشويي، آموزش و مشاوره مي‌دهم. بنيادگرايي مذهبي مي‌آموزد كه زنان متعلق به خانه هستند و بايد تسليم اراده‌ي شوهر خود باشند. در نتيجه، زنان مسيحي افراطي، تمايلي به ترك شريكِ خشن زندگي خود ندارند. خيلي‌ها بر اين باورند كه آن‌ها بايد بين ايمان و امنيت خود يكي را انتخاب كنند. (پاسخگوي تحقيق، آمريكا)

در ايالت پنجاب پاكستان، يك وزير زن توسط مردي كشته شد كه اقدام خود را چنين توجيه مي‌كرد: «اقتدار يك زن بر مردان "قانون طبیعت" را به‌هم مي‌زند.» (پاسخگوي تحقيق، كانادا)

افراطيون مذهبي در ساير جوامع نيز، عليه به كاربستن تدابيري كه ممكن است خشونت عليه زنان را كاهش دهد، اقدام مي‌كنند. براي نمونه در سال 1995 در سريلانكا، مجمع مسلمانان این کشور توانست در مخالفت با اجراي قانون مربوط به حداقل سن (قانوني) ازدواج براي مسلمانان با موفقيت عمل كند. يكي از اولين اقدامات پس از انقلاب در ايران نیز بازستاندن دستاوردهاي حاصل از قانون حمايت از خانواده براي زنان بود. در پاكستان، بنيادگرايان بارها خواسته‌اند حق قانوني انتخاب همسر را ملغي كنند. افراطيون مذهبي اغلب مشوق ازدواج‌هاي اجباري و قتل‌هاي ناموسي هستند. در جوامع متفاوتي نظير مالي، افريقاي جنوبي و بحرین، اِعمال قدرت بنيادگرايان باعث عدم پيشبرد قوانين خانواده و يا تأخير در اجراي آن مي‌شود. اين در حالي است كه در هر دو كشور ازبكستان و تايلند، فعالين حقوق زنان گزارش مي‌دهند كه اقدامات بنيادگرايي مذهبي به افزايش تعدد زوجات انجاميده است. افراطيون مذهبي غالبن ازدواج‌هاي زودهنگام را _ با يا بدون رضايت دختران جوان_ ترويج مي‌كنند و در اين ميان كمترين توجه را به قوانين دارند.

آن‌ها در پي مجاب كردن والدين، دختران و حتي پسران در پذيرش ازدواج، قبل از رسيدن به سن قانوني هستند و از بودجه بنيادهاي خيريه معظم براي اين كار استفاده مي‌كنند. آن‌ها در اماكن مذهبي براي والدين موعظه مي‌كنند تا آن‌ها به دختران خود بياموزند، منقاد شوهر خود باشند و تأكيد مي‌كنند، اين چيزي است كه خداوند مي‌خواهد. (پاسخگوي تحقيق، گينه)

يكي از فعالان حقوق زنان خاطر نشان مي‌سازد، «وقتي دولت‌ها پيشرفت‌هاي بدست‌آمده درعرصه‌ي ملي و بين‌المللي را وارد سيستم قضايي و رسمي مي‌كنند، بنيادگرايان با چشم پوشي و تداوم‌بخشي به خشونت عليه زنان، فرجه‌هاي پيش آمده براي زنان در دستيابي به عدالت و بهره‌گيري از حقوق بشر زنان را محدود مي‌كنند. » (پاسخگوي تحقيق، تايلند)

در عرصه‌ي بين‌المللي، جهاني‌سازي اقتصادي، نظامي‌گري و بنيادگرايي [هر سه] زمينه‌ساز و تقويت كننده‌ي تبعيض‌اند. زنان هدف خشونت در جنگ‌هاي داخلي و منازعات فرقه‌اي واقع مي‌شوند، اغلب بدون آنكه اين كار مورد پيگرد قانوني قرار گيرد. براي مثال در كلمبيا خشونت جنسي بر عليه زنان، گويي بخشي از استراتژي جنگ است كه بيش از پيش توسط افراد نظامي، شبه‌نظامي و پارتيزاني اِعمال مي‌شود، بدون آنكه دولت يا كليسا آنرا تقبيح كند.

تأثيرات منفي بر پيشرفت و توسعه
اوج‌گيري بنيادگرايي بر پيشرفت و توسعه‌ي جوامع گوناگون (ملي و محلي) و جامعه بين‌الملل اثرگذار بوده و دخالت‌هاي آنان جنبش‌هاي وسيع اجتماعي را براي دستيابي به عدالت و حقوق بشر تحت تأثير قرار داده است. در خلاء سياسي و اجتماعي ناشي از جهاني‌سازي نئوليبراليستي، كوتاهي و ضعفِ ارگآن‌هاي دولتي در تأمين نيازهاي جوامع خود، و شكاف فزاينده‌ي بين فقير و غني، بنيادگرايي مذهبي اغلب خود را مدافع فرودستان و ستمديدگان قلمداد مي‌كند. بسياري از فعاليت‌هاي بنيادگرايي مذهبي، از طريق انجام امورخيريه و ارائه‌ی ‌خدمات، به مشروعيت قانوني دست مي‌يابد. در برخي موارد، آن‌ها زبان حقوق بشر و حتي حقوق جنسيتي را به‌كار مي‌گيرند. به اين طريق آن‌ها حمايت دولت‌ها و نهادهاي كمك‌رساني را بدست مي‌آورند و با سازمان‌هاي مترقي و حتي گروه‌هاي فعال حقوق زنان، طرح همكاري مي‌ريزند.

معهذا شواهد اندكي حاكي از تأييد ادعاي بنيادگرايان در حمايت از عدالت‌خواهي وجود دارد. برخلاف نظرات آن دسته از كنشگران حقوق زنان كه گمان مي‌كنند بنيادگرايان واقعن در راه پيشبرد توسعه و عدالت اجتماعي و به عنوان مثال، در راهِ مبارزه با فقر و فساد، دفاع از دموكراسي، تكثرگرايي سياسي و حق آزادي بيان فعاليت مي‌كنند، يافته‌هاي تحقيق موارد مستند بسيار اندكي را در اثبات آن نشان مي‌دهد. طبق اطلاعات برآمده از تحقيق، فعاليت‌هاي بنيادگرايان بر عليه سرمايه‌داري و جهاني‌سازي نيست، اما موارد زيادي ارتباطِ آنان را با تجارت جهاني و منطقه‌اي آشكار مي‌كند. اين روابط در مورد گروههاي "مسيحييان راست (1)" آمريكا و نيز "كاتوليسيسم" در آمريكاي لاتين كاملن عيان است. فعالان حقوق زنان كه اروپاي غربي، آمريكاي شمالي، استراليا و نيوزيلند را مد نظر دارند، غالبن فعاليت‌هاي بنيادگرايان مذهبي را در راستاي كاپيتاليسم و نئوليبراليسم مي‌دانند. (38 د‌رصد در مقايسه با ميانگين 20 د‌رصد)

اين در حالي است كه گزارشات فعالان حقوق زنان كه بر خاورميانه و آفريقاي شمالي توجه دارند، بيش از ديگران بيانگر كارزار بنيادگرايان بر عليه كاپيتاليسم و نئوليبراليسم است. (35 د‌رصد در مقايسه با ميانگين 18 د‌رصد) اين امر بسيار برجسته‌تر ازمبارزات بنیاد گرایان بر عليه ساير مقولات، نظير سقطِ جنين و حق توليدمثل جلوه داده می‌شود، مسائلی که قاعدتن حائز اهميت زياد براي بنيادگرايان مذهبي تلقی نمی‌شود. بر همین روال، بسياري از فعالان حقوق زنان كه تحت سيطره‌ي بنيادگرايي اسلامي هستند نیز مي‌گويند آنان به هيچ‌وجه عليه كاپيتاليسم و نئوليبراليسم عمل نمي‌كنند.

سنتگرايي مذهبي، عملن از تلاطم اقتصادي و اجتماعي جوامع تغذيه مي‌كند و در شرايطي كه فرصت‌هاي اقتصادي براي جوانان، به‌ويژه مردان جوان وجود ندارد، زمينه‌ي رشد مي‌يابد. فعالين حقوق زنان در مصر، عراق، پاكستان، تركيه و ازبكستان موارد بي‌شماري از فعاليت‌هاي بنيادگرايي مذهبي را در ارائه‌ي خدمات اوليه، برمي‌شمارند. اين درحالي صورت مي‌گيرد كه دولت‌ها درانجام چنين اموري ناكارآمد هستند و يا طبقه‌بندي اجتماعي به فقري بنيادي انجاميده است. اما بسياري خاطرنشان مي‌كنند كه اين راه‌حل‌هاي بنيادگرايان، موقتي و سطحي است، ريشه‌ي نابرابري‌ها و تبعيض‌ها را نشانه نمي‌رود و دريافت‌كنندگان اين كمك‌‌ها را به نهادهاي خيريه و انسان‌دوستانه وابسته نگه مي‌دارد. اگرچه، چنين اموري در خاورميانه و آفريقاي شمالي براي جذب نيرو تا حد زيادي شايع است، اما امري معمول در ميان بنيادگرايان كاتوليك و مسيحي نيز به‌شمار مي‌رود. مسيحيان اونجليست در امريكاي لاتين، آسيا و كشورهاي شوروي پيشين در تهيه غذا و نيز ايجاد فرصت‌هاي شغلي و تحصيلي براي اقشارناخشنود جامعه فعال هستند.

اولين نسلي كه در هندوستان [به خصوص از طريق كليساي كاتوليك] به مسيحيت روي‌آورد، به "مسيحيان برنج" معروف بود. مبلغين مسيحي (و تا حدودي گروههاي هندو) بايد به مناطقي مي‌رفتند كه به لحاظ اقتصادي عقب‌مانده بودند و به تأمين غذا و ارائه كمك‌هاي مالي مي‌پرداختند. كار آنان در حدود دهه 1960 متوقف شد. آن‌ها گمان مي‌كردند اينها مردمي هستند كه به خاطر منافع اقتصادي به كليسا روي آورده‌اند و ممكن است متعاقبن برخي آيين مذهبي [كاتوليك] را هم برگزينند، در حالي كه قسمت اعظم باورهاي آنان از ساير آيين‌ها باشد، و اين نسل بعدي است كه خود را به عنوان كاتوليك خواهد پذيرفت و كمتر به ساير ارزش‌ها و مناسك ديني پايبند خواهد ماند. اما برخلافِ انتظار آنان، همان نسل اولي‌ها كاملن به مذهب كاتوليك روي آوردند. (مونا مهتا، هندوستان)

يكي از فعالان حقوق زنان، در تحليل روشي كه سنتگرايي مذهبي، مردم را از جذب شدن به روش‌هاي انتقادي منحرف مي‌كند، مي‌گويد، «آن‌ها اقتصاد بازار و فقر را زير سؤال نمي‌برند، اما اخلاقيات را چرا.» (كامالا چاندراكيرانا، اندونزي) كنشگران حقوق زنان، مشكلاتِ به تحرك كشاندن مردم براي كسب حقوق خود را در جامعه‌اي كه آنان به يافتن رستگاري دروني سوق داده مي‌شوند و جايي كه رنج و عذاب، پيامد ناتواني از فرونشاندن "خشم خداوند" خوانده مي‌شود، روشن مي‌كنند. به جاي به چالش كشيدن تبعيض و نابرابري نهادينه شده به مثابه عامل ريشه‌اي فقر، سنتگرايي مذهبي اغلب حامي جهاني‌سازي است كه فقر و ناامني را بوجود مي‌آورد.

در بسياري از مناطق، بنيادگرايي مذهبي به هم‌پوشاني ناشي از تبعيض جنسيتي و طبقاتي صحه مي‌گذارد و در نتيجه بهره‌گيري اقتصادي از زنان به حاشيه رانده شده جامعه را تشديد مي‌كند و نيز به طور هدفمند استقلال اقتصادي زنان را مورد تعرض قرار مي‌دهد. يكي از فعالان حقوق زنان در بنگلادش گزارش مي‌كند كه «خطِ مشي اصلي در پيشبرد امور زنان با تغييراتي خزنده در حكومت دولت قبلي (كه در ائتلاف با احزاب اسلامي قدرت گرفت) همراه بود كه تفسير اسلامي‌تري از هنجارهاي اجتماعي به دست مي‌داد. قوانين مربوط به ارث‌بري، اشتغال، دسترسي و كنترل منابع، و مشاركت سياسي زنان همگي مورد تجديد نظر قرار گرفت.» (پاسخگوي تحقيق، بنگلادش آمريكا) فعالان حقوق زنان در بسياري جاها گزارش مي‌دهند كه چگونه تعابير مذهبي براي خلع‌يد زنان از دسترسي به منابع مالي به كار مي‌رود. براي مثال در غناي شمالي كه زنان اغلب در ازاي كار خود در مزارع، مزدي دريافت نمي‌كنند، _ چون زميني از آنِ خود ندارند_ انتقاد بر عليه نظام، با اين ادعا رد مي‌شود كه مذهب اجازه مالكيت به زنان نمي‌دهد.

در بيشتر موارد، تقاضا براي جمع‌آوري اعانه از تجمعات مذهبي توسط بنيادگرايان، به تضعيف امنيت اقتصادي جوامع مي‌انجامد. كليساهاي پنتكوستال و كاريزماتيك در اوگاندا به جماعت عبادت‌كننده‌ي فقير، وعده‌ي ثروت مي‌دهند، مشروط بر اينكه آن‌ها اعانات(2) خود را به كشيش بدهند. در حالي كه راهب‌هاي بودايي در تايلند به زنان تن‌فروش وعده‌ي تقديري بهتر در تجسد (3) بعدي مي‌دهند، به شرط آنكه آن‌ها خود را وقف معبد كنند. بنيادگرايي مذهبي از نياز مردم به اميدواري استفاده و برخلاف ادعاي خود، عملن مبارزه با فقر را فراموش مي‌كند.

اخيرن در مورد ثروت و سعادت، بسيار موعظه مي‌شود... مردم تنگدست اين بخش از گفته‌ي آنان را مي‌گيرند كه اميدوار باشند ثروتشان چند برابر خواهد شد، چون آن‌ها افراد زحمتكشي هستند. "هرچه بيشتر بكاري، بيشتر درو مي‌كني." (پاسخگوي تحقيق، سوآزيلند) وقتي مردم چنان تنگدستند كه نگران وعده‌ي غذايي بعدي خود هستند و اميدواري در آن‌ها در كمترين حد است، به سادگي توسط هركسي كه آن‌ها را "اميدوار" كند، بسيج مي‌شوند؛ اين مردم فرودست توسط افرادي كه مذهب را دستاويز كرده‌اند، تا آخرين ذره دوشيده مي‌شوند.(پاسخگوي تحقيق، كنيا)

آسیب به توسعه‌ ي جامعه‌ مدنی
بسیاری از کنشگران حقوق زنان دیدگاهی منفی نسبت به بنیادگرایی مذهبی دارند، چرا که آن‌ها مشارکت‌های سازمان‌یافته برای رسیدن به عدالت اقتصادی و حقوق بشر را تخریب می‌کنند، و توجه و انرژی را از رسیدگی به موارد مهم حقوق زنان منحرف می‌سازند.

سنتگرایی مذهبی، مشارکت سازمان‌یافته‌ي زنان را همچون مشارکت مذهبی ترقی‌خواه در سطحی وسیع‌تر، مورد یورش قرار می‌دهد. چون هر دو را تهدیدی سیاسی برای خود تلقی می‌کند. در اوایل دهه‌ي 80، وقتی که "جنبش زنان مراکش" با هدف برپایی جامعه‌ای دموکراتیک و تکثرگرا، با رواداری و قابليت تحمل يكديگر، وارد عمل شد، بنیادگرایان آن را تهدیدی بزرگ برای پروژه‌های خود دیدند. آن‌ها زنان را که در نتیجه‌ي اقدامات آنان بیشترین‌ ضربه را می‌دیدند، در جبهه‌‌ی مخالف خود می‌دانستند. گروه‌های سنتی، فعالان زن را مورد هدف قرار دادند، كه هدف از آن، صدمه و خلع ید جنبش زنان بود. به همین منوال، در طول دهه 80 و 90 کلیسای ترقی‌خواه در ایالات متحده آمریکا به طرزی حساب‌شده به تحلیل برده شد، و امروزه حریفی بمراتب ضعیف‌تر در مقابل گروه‌های اونجلیست باقی مانده است. اوج‌گیری بنیادگرایی کاتولیک در آمریکای لاتین و جزایر کارائیب در دهه‌های 70 و 80، به میزان زیاد واکنشی در مقابل نفوذ تعالیم غیرسنتی و آزاد، نه تنها در درون کلیسای کاتولیک، بلکه در عرصه‌ی سیاسی و در میان توده‌ی مردم بود.

پارسال من با یک سازمان(4) بشردوستانه در پاکستان همکاری می‌کردم. روحانيون با استفاده ازصدای بلند موعظه‌كنندگان مساجد، و ارسال اطلاعیه‌های رسمی برای كاركنان، زنان پاکستانی شاغل در سازمان را تهدید كردند که باید کار را متوقف كنند، وگرنه منتظرعواقبِ هولناك آن باشند. آن‌ها هم‌چنین، زنان شركت‌كننده در کلاس‌های آموزشی ما را دچار رعب می‌كردند.

در بسیاری ازجوامع، بنیادگرایان مذهبی، با در مضیقه قراردادن سایر نیروهای سیاسی، بویژه سازمان‌های زنان و نهادهای حقوق بشری برای تسخیر فضای سیاسی، برنامه‌ریزی می‌کنند. در هندوستان و برزیل، گروهی پیشقدم کار بر روی ویروس اچ.آی.وی و جلوگیری از شیوع بیماری ایدز در میان کارگران جنسی شده بودند، اما بر اثر نفوذ "مسیحیان راست" در دولت آمریکا، از اختصاص بودجه به آنان جلوگیری شد. در بنگلادش، کانادا و مکزیک، بنیادگرایان، بخشی از حزب حاکم شدند و یا با ائتلاف با هیئت حاکمه توانستند از قدرت خود _ به عنوان مثال _ برای تحدید عملکرد و تخصیص بودجه به نهادهای سکولار و سازمان‌های زنان و کسانی که برای احقاق حقوق گروه‌های همجنس‌گرا و ترانس همکاری می‌کردند، استفاده کنند. سنتگرایان مذهبی، نه تنها از خطرات جامعه‌ي مدنی، بلکه از فرصت‌هایی که در این جوامع ایجاد می‌شود، آگاهند. آن‌ها به اهمیت معیارهای حقوق بشر در بسیاری مباحث سیاسی و اجتماعی پی برده‌اند و بنابر این با بكارگيري چنین ادبیاتی در فعالیت‌های خود، درصدد لوث آن هستند. چنانچه پیداست این استراتژی مهم آنان در سطح بین‌المللی و منطقه‌ای است و گزارش‌ها حاکی از رواج آن در آمریکای لاتین و جزایر کارائیب است. کنشگران حقوق زنان که اروپای غربی، آمریکای شمالی، خاورمیانه، شمال آفریقا و آسياي جنوبي را مد نظر دارند، اهمیت این استراتژی را در این مناطق نیز نشان می‌دهند.

یک اقدام تبلیغاتی بنیادگرایان با بکارگیری شعار "ساکت ننشینید، صدای خود را بلند کنید." انجام گرفت. همین شعار از دیدگاه حقوق بشر و حقوق شهروندی برای متهم کردن بنیادگرایی مذهبي در ميان کارکنان دولت بکار می‌رود. (پاسخگوی تحقیق، مکزیک)

یک تغییر مهم، تصمیم بنیادگرایان برای "ريختن به خیابان‌ها" و تظاهرات در مواقعی است که بحث و جدل بر سر حقوق جنسیتی در جریان است. از سال 2000، این روش با شدت و کثرت بیشتری انجام می‌شود. به گمان من، این تدبیرمرتبط با روند پیشبرد دموکراسی در منطقه و روشی برای بیان خواست‌های مدنی است که بنیادگرایان نیز از آن بهره‌ می‌گیرند. (چرا که نه؟!) حریف، دیگر به مانند "قدرتِ پشتِ پرده" عمل نمی‌کند، بلکه خود را به صورت یک حرکت اجتماعی تعریف می‌کند، و مفاهيم و مسائل مشابه را زير سؤال مي‌برد. (آلخاندار ساردا، آرژانتين)

در هندوستان، بنیادگرایان هندو، واژگانی نظیر "دسترسی به منابع" و "کسب توانمندي" را برای جذب دختران دانشجو بکار می‌گیرند که آن‌ها قبلن توسط نهادهای حقوق زنان با این مفاهیم آشنا شده‌اند. در پاکستان، دانش‌آموزان مدرسه دخترانه "جمیع حفظا" در ارتباط با مسجدی به نام مسجد لعل، زنی را که ظاهرن اقدام به راه‌اندازی روسپی‌خانه کرده بود، به شدت کتک زدند. بنیادگرایان مسلمان از این حمله با این توجیه حمایت کردند که " در مدافعه‌ي جدی از حقوق زنان، باید از آنان در مقابل تن‌‌فروشی محافظت کرد." (پاسخگوی تحقیق، پاکستان)

اما در حالت کلی، نتیجه منفی است، حتی اگر الفاظ مرتبط با حقوق بشر و توانمند‌سازی و ... وارد گفتمان اسلامگرایان شده باشد. (سارا حسین، بنگلادش)

توانمندي روزافزونِ جامعه‌ی مدنی، حمایت مالی جهانی و احترام به آن، این صحنه را برای بنیادگرایان، بسیار جذاب کرده است. 62 د‌رصد از کنشگران حقوق زنان، در ارزیابی از میزان نفوذِ حامیان بنیادگرایی درحوزه‌های فعالیت‌شان، سازمان‌ها و بنیادهای خیریه را در پیوند با بنیادگرایی يا متمايل به آن‌ها مي‌دانند. یک شیوه‌ی قاطع در میان بنیادگرایان در آمریکای لاتین، جزایر کارائیب، و در اروپای غربی، آمریکاي شمالی، استرالیا و نیوزیلند، تأسیس سازمان‌های "مخالفِ سقط جنین" است. در عین‌حال، براساس گفته‌‌ي فعالان حقوق زنان، در مناطق تحت سلطه‌ی سنتگرایی اسلامی، ایجاد سازمان‌هايي كه براي سرپوش گذاشتن به اعمال غيرقانوني تشكيل شده باشد(5)، خطِ‌ مشی مهم اين سنتگرايان است.

به نظر من آن‌ها کسب مهارت کرده‌اند، و از واژگانی نظیر "جنسیت" که در دهه‌ي نود، بد تلقی می‌شد، استفاده می‌کنند؛ به خصوص پس از کنفرانس پکن، آن‌ها چنین مفاهیمی را ماهرانه بکار می‌گیرند. هم‌چنین حالا که آن‌ها از کمک‌های عظیم مالی و حمایت‌ دولت‌هایی نظیر ایالات متحده امریکا برخوردارند، سلطه ‌جوتر از پیش شده‌اند. (سوزانا چیاروتی، آرژانتین)

اعمال کنترل بر سیاست عمومی
ارتباطِ بین بنیادگرایی مذهبی و حکومت‌ها و در نتیجه، تأثیر آنان بر سیاست عمومی، امری پیچیده و دوطرفه است. این پیوند که یکی از فعالان حقوق زنان آن را "مذهبي‌سازي سیاست و سیاسی کردن مذهب" می‌خواند، غالبن به تضعیف قوانین می‌انجامد. به عنوان نمونه، در بنگلادش، سنتگرایان مذهبی فتواهایی را صادر کرده‌اند که موجب نقض قوانین دولتي و ازبين بردن چتر حمایتي ناشي از آن‌هاست. به همین نحو، طبق گزارش یکی از فعالان در اردوگاه پناهندگان سودانی در مصر، کلیسای کاتولیک از مکانیسم‌های غیررسمی برای دادرسی حمایت می‌کند که برخلاف تعهدات بین‌المللی دفاع از پناهندگان و معيارهاي حقوق بشر براي زنان است.

حکومت‌ها هم، تحت نفوذ بنیادگرایی مذهبی، ممکن است از قدرتِ سکولار خود برای تخریب یا تغییر سیاست عمومی به طوری استفاده کنند که هم برای زنان و هم برای سایر گروه‌های حاشیه‌ای نظیر اقلیت‌های قومی و مذهبی، بغایت تبعیض‌آمیز باشد. "لیتو اَتیینزا" که تا سال 2007 شهردار مانیل بود، همه‌ی مراکز تنظیم خانواده را به خارج شهر منتقل كرد و تا حدی پیش رفت که سازمان‌های غیردولتی را كه به طور پنهانی به ارائه خدمات می‌پرداختند، مورد یورش و تهاجم قرار‌داد. پس از آن، زنان طبقه‌ی کارگر را هم مجبور کردند که از هیچ نوع وسیله جلوگیری از بارداری، استفاده نکنند و هیچ سرویسی از سایر شهرها دریافت ننمايند.

نمونه‌ی بارز دیگر، "لایحه‌ی قانونی ضد پورنو6" است که اخیرن در اَندونزی تصویب شد که رفت‌وآمد زنان را بعد از ساعت هفت شب محدود می‌کند. مجازات‌هاي افراطی در پاکستان (كه اکنون تا حدی ملغا شده)، براي رابطه‌ی جنسی خارج از ازدواج رسمی که به احکام حد شرعی معروف است و نیز مجازات کیفری تحت تأثیر شریعت در نیجریه‌ي شمالي از اين دسته‌اند. در ایالات متحده آمریکا که هنوز هم، تلاش برای دستیابی به حق تولید مثل7 برای زنان ادامه دارد، بنیادگرایان مذهبی توانسته‌‌اند در انتصاب مادام‌‌العمر قضات فدرال، از جمله قضاتی که اخیرن به مقام دیوان عالی کشور رسیده‌اند، اِعمال نفوذ كنند. به اين قضات خاطرنشان مي‌شود كه بنيادگرایانِ مسیحی، در مقابل سقطِ جنین و حتی جلوگیری از بارداری ايستادگي مي‌كنند.

جناح چپ توانست برای اولین بار در اروگوئه پیروزی دولتی بدست آورد. "فرنتو اَمپلیو" (حزب حاكم) تمايل به تصویب آزادی سقط جنین داشت. با این حال، كمي بعد از انتخابات، رئیس جمهور _ که یک پزشک سوسیالیست بود  _ ملاقاتی براي صرف ناهار با اسقف‌ها داشت و تنها چند روز پس از آن بود كه او تهدید کرد، اگر پارلمان قانون سلامت جنسی را _که اجازه پایان دادن به بارداری بنا به درخواست زن را می‌دهد _ تصویب کند، او آن را وتو خواهد کرد. (لوسی گریدو، اروگوئه)

در حالی که قبلن "دخالت در زندگی خصوصی افراد جامعه معمول نبود" امروزه تقاضا بر این است که مذهب باید در عرصه‌‌ي عمومی حاضر باشد. این بدان معنی است که لزومن نیازی نیست که برای مثال یک سیستم قضائی موازی بوجود آید يا مدارس جداگانه‌ي مذهبی داشته باشیم. این یعنی تحت نفوذ گرفتن هر آنچه هویت مذهبی ايجاب مي‌كند. اکنون دیگر احکام دینی تعیین می‌کند که چگونه باید با جوامع اقلیت‌ها تا کرد. (پراگنا پَتل، انگلستان)

سنتگرایان مذهبی مانعی بر سرراه توسعه‌ی مثبت هستند و از نفوذ خود برای تغييردادن قوانین و سیاست‌های مثبتِ مصوبه‌های قبلی، بهره می‌گیرند. برای مثال، متعاقب کسب استقلال ازبکستان در دهه‌ی 90، حداقل سن قانونی ازدواج از 18 سال به 17 سال تقلیل یافت، اقدامی که به یک اصل قانونی بین‌المللی که قبلن در این کشور پذیرفته شده بود، آسیب ‌زد. حتی اگر اقدامی برای تغییر قانون، ناموفق باشد، ممکن است در تغییر شيوه‌ي نگرش و در عمل موفق باشد. برای نمونه، در سال 2007 ، یک حزب دست راستی افراطی بنام "مجمع خانواده‌هاي لهستاني"، با حمایت حزب حاکم محافظه‌کار، اقدام به راه‌اندازی کارزاری برای تجدید نظر در قانون اساسی در خصوص "حق حیات از بدو لقاح" کرد. این کار می‌توانست به طور مؤثر سقط جنین را تحت هر شرایط حتی وقتی که جان مادر در خطر باشد، قدغن کند. اگرچه این کار در سطح قانونی عقیم ماند، اما تعداد پزشکانی که به دلایل اخلاقی از این کار احتراز می‌کردند، رو به افزایش گذاشت.

تکثرگرایی و تحمل پذیری در معرض حمله
کنشگران حقوق زنان جوامع متفاوت، از تفرقه‌افکنی بنیادگرایان خبر می‌دهند. در آذربایجان جناح‌بندی بین مذهبی‌ها و غیرمذهبی‌ها تجربه می‌شود؛ در هندوستان تشدید تنش‌ بین هندوها، مسلمانان و مسیحیان؛ و در پاکستان شکاف بین فرقه‌ها. گزارشِ دو سوم فعالان حقوق زنان، حکایت از این دارد که بنیادگرایان، پيروان سایر مذاهب را هدف گرفته‌اند و نیز گزارش‌های متعددي از یورش‌های بومی و منطقه‌ای وجود دارد. اگر چه برخی بنیادگرایان مدعی فعالیت برای تکثرگرایی هستند، شواهد حاکی از "تمامیت‌خواهی و تحمل‌ناپذیری" آن‌هاست.

در سودان تحمیل یک سنتگرایی مذهبی بیگانه در کار است، اسلامی (وهابی، عربی و ...) یا مسیحی (اونجلیست‌های طرفدارصهیونیسم). این مسئله به ایجاد و رشد اختلافات، تحريك و تقویتِ جناح‌بندی‌ها و اِعمال محدویت بر زنان منجر مي‌شود، و مانعی برسر راهِ تعامل فرهنگی، مذهبي و ملي پديد مي‌آورد، امري كه قبلن در جامعه معمول نبود.(پاسخگوی تحقیق، سودان)

آن‌ها به شما ياد مي‌دهند كه یهودی‌ها بد هستند، مسیحی‌ها هم همینطور؛ همگی کافرند. یک گسست در جامعه بوجود آمده. پیشترها کسی نمی‌پرسید تو زرتشتی هستی یا مسیحی؛ شیعه هستی یا سنی، یا هر چیز دیگر. اما حالا یکپارچگی جامعه از هم پاشیده. بیشتر افراد اقلیت‌های کوچک مهاجرت کرده‌اند. کسانی که مانده‌اند جرأت نمی‌کنند رك و بي‌پروا حرفِ خود را بزنند و پاکستانی بودن آن‌ها، مدام زير سؤال می‌رود. (فریدا شهید، پاکستان)

فعالان حقوق زنان از سراسر جهان متذكر مي‌شوند كه از وسعت فضاهاي غير مذهبي در جوامع، بويژه به علت يورش به نظام آموزشي كه زيربناي يك واحد اجتماعي و تكثرگراست، كاسته شده است. براي نمونه، در نيجريه بنيادگرايان مذهبي سعي مي‌كنند بنياد “مدارس واحد” دولت مركزي را سست كنند. اين مدارس بخشي از تلاش دولت براي از بين‌بردن قطب‌بندي‌هاي قومي- مذهبي است كه سهميه‌اي براي دانش‌آموزان همه‌ي مناطق دارند.

نمازخانه‌ي يكي از مدارس، توسط گروه خاصي از دختران، در ماه رمضان اشغال مي‌شود تا ساير دختران مسلمان را تحت فشارقراردهند. به آن‌ها گفته مي‌شود، «شما دختران مسلمان بدي هستيد» (پراگنا پتل، انگلستان)

رسوخ سنتگرايي مذهبي در نظام آموزشي، با هدف جذب نيرو و همين طور تضعيف تفكر انتقادي و جمع‌گرايانه صورت مي‌گيرد. يكي از فعالان جوان توضيح مي‌دهد كه سنتگرايان به مدارس بي‌اعتمادند و آنرا محل بي‌بند و باري و جايي كه زنان را مستقل بار مي‌آورد، مي‌دانند. «اين واهمه باعث شده تا روحانيون سلفي (8) دختران خود را محجبه كنند تا از يك سو آن‌ها را به سوي نقش سنتي‌شان سوق دهند، و از ديگر سو آن‌ها را به مثابه قربانياني درچنگ آموزگاران غيرمذهبي كه به آن‌ها انديشيدن مي‌آموزند، جلوه دهند.» (پاسخگوي تحقيق، مراكش) تفسير سنتگرايان از مذهب، تنها چيزي است كه بسياري از جوانان مي‌دانند. بدون آنكه هيچ نظام اعتقادي ديگري براي جايگزين كردن داشته باشند. آن‌ها هيچ تصوري از جامعه‌ي خود قبل از نفوذ بنيادگرايي در ذهن ندارند. در چنين شرايطي يكي از فعالان حقوق زنان، يك نظام آموزش همگاني را روشي مؤثر در مقابله با تماميت‌خواهي مي‌داند؛ جايي كه دانش‌آموزان از مذاهب و با پيشينه‌هاي متفاوت بتوانند در مدارسي يكسان، تحصيل كنند. امروزه دختران جوان بسيار منزوي‌تر از نسل من بار مي‌آيند. ما با ايده‌ي "مبارزه براي سياهان (9)" بزرگ شديم، ما دوستان كارائيبي داشتيم. امروزه مردم حتي از ميان آسيايي‌ها هم دوستي ندارند، چه رسد به سايرين. نتيجه، داشتن ذهنيتي بسيار بسته‌ و جهان‌بيني تنگ‌نظرانه خواهد بود. (گيتا سگال، انگلستانهند)

ایجاد جو ترس و ارعاب
یکی از فعالان حقوق زنان، آن‌چه را که گروه‌های سنتگرا، در صدد بدست آوردن ‌آن هستند، چنین بيان می‌کند، «آن‌ها به تصاحب قدرت و کثرت نیازمندند تا به ايجاد رعب و وحشت ادامه دهند.» شدتِ عمل آن‌ها امری فرا مرزي و نیز قابل انتقال است، نظیر حرکت "پُست- سوهارتو (10)" در اندونزی که سنتگرایان مسیحی و مسلمان مشترکن به جذب نیروهای شبه‌نظامی برای اعزام به مناطق متعارض در کشور کردند. لحن و زبانی که بنیادگرایان مذهبی در یوگسلاوی سابق، هند، ایالات متحده آمریکا، فلسطین و اسرائیل بکار می‌برند اغلب خون‌خواهانه و تحریک‌کننده است که مردم را به غضب و انتقام‌جویی ترغیب می‌کند.

اتحاديه‌ هندوهاي افراطی (11) در سال 2001، کارزار جمع‌آوری "امضاهای خونی" در دهلی را راه انداختند. یک نماینده‌ی مجلس، يك عضو برجسته‌ي بي.‌جي‌.پي. (12)، و نيز آر.اس‌.اس. (13) با اعلان "مرگ تروریسم" دست به کار جمع‌آوری امضاها در مقیاسی وسیع زدند که افراد با خون خود امضا می‌کردند. کل اقدامات و سخنرانی‌های آن‌ها محرکِ خشونت و هم‌سنگ دانستن میهن‌پرستی با خونخواهی بود. چهره‌ای اسلامی به تروریسم داده شده بود که با ارجاعات مداوم آن‌ها به هویتِ دینی تروریست‌ها، تقویت می‌شد. (پاسخگوی تحقیق، هندوستان)

شدت عمل بنیادگرایان مذهبی با هدف سرنگونی حکومت‌ها و تضعیف دولت محلی و دول خارجی صورت می‌گیرد. بنا به اظهار کنشگران حقوق زنان، ایجاد رعب وتفرقه، بخصوص برای چندپاره کردن جامعه، دلسرد کردن معترضین و یا منتقدینِ برنامه‌های آن‌ها و نهیب زدن به هم‌پیمانانشان صورت می‌گیرد. طبق اظهارات 50د‌رصد از فعالان، ارعابِ مخالفین از طریق بکارگیری خشونت، استراتژی مشترک بنیادگرایان است. کنشگران حقوق زنان همه‌ی مناطق، بنیادگرایی مذهبی را بیشتر در تضاد با پیروان همان مذهب که با آن‌ها به لحاظ سیاسی مخالفند، می‌دانند تا پیروان ساير ادیان یا فرقه‌های دیگر همان دین. به بیانی دیگر، بنیادگرایان، بیشتر در پی سرکوبِ مخالفان سیاسی خود هستند تا مقابله با تنوع دینی.

اِعمال خشونت به مثابه استراتژی بنیادگرایان مذهبي نزدیک به د‌ه د‌رصد از فعالان حقوق زنان، تخریب محل کار خود یا به‌ سرقت رفتن وسایلشان بدست سنتگرایان را تجربه کرده‌اند، روشی که بیشتر در آمریکای لاتین و جزایر کارائیب معمول است. در عین حال خشونت فیزیکی بر علیه فعالان ـ بسته به میزان فعالیت آنان ـ در اروپای مرکزی و شرقی و آسیای مرکزی آمار بالایی دارد. در آمریکا از ایجاد حریق در کلینیک‌هایی که در آن‌ها سقط جنین صورت می‌گیرد، گرفته تا پرتاب سنگ به وسائط نقلیه‌ای سازمانی که برنامه‌های رسیدگی به دختربچه‌ها در پاکستان را به عهده دارد، و نیز جلوگیری از امرار معاش و خنثا کردن ابتکار عمل فعالان حقوق زنان از جمله‌ اقدامات خشونت‌ آمیز و مرعوب کننده‌ی بنیادگرایان است. یکی از کنشگران، در باره‌ی چگونگی ممانعت از فعالیتِ سازمانی بنام "سنگرام" که اصولن برای رسيدگي به مشكلات زنان تن‌فروش در هند کار می‌کرد، چنين توضیح می‌دهد: فاحشه‌خانه‌ها، هدف یک سلسله حملات وحشیانه‌ی پلیس قرار گرفت. اِعمال نفوذ يك سازمان مسیحی اونجلیست، به نام "ري‌استور اينترنشنال (14)" مسبب آن بود. «در این حملات که تعصب مبلغین مذهبی و سبعیت جانی‌های آدمکش را به خود داشت، به هیچکس رحم نکردند: دو دختر مدرسه‌ای هم که برای دیدن خانواده‌های خود رفته بودند در میان 35 زن و دختر بازداشت شده بودند.» سنگرام برای آزادی زنان سالخورده و دو دختر مدرسه‌ای پادرمیانی کرد _ افراد صغیر درگیر در فحشا به لحاظ قانونی هم می‌توانستند خلاص شوند. بعدها شایع شد که منابع مالی این سازمان قطع شده که این موضوع نیز توسط سنگرام و نيز سفارت آمريكا در دهلي تکذیب شد ... حقیقت امر این است که سازمان "ري‌استور اينترنشنال" و هم‌پالگي‌هاي آنان از کار مراكزي نظیر سنگرام جلوگیری می‌کنند، مراكزي كه به زحمت فضایی برای زنان روسپی باز می‌کنند تا آن‌ها بتوانند در معیت هم، روش‌هایی برای حل مشکلات خود بیابند. از نظر سنگرام این حملات روش نامناسبی است که به دستگیری‌های کور و خشونت فیزیکی می انجامد و باعث می‌شود، «این کار بیشتر زیرزمینی شود؛ لازم است کارهای اساسی و طولانی مدت اجتماعی صورت بگيرد... » (مینا سشو، هند)

روی آوردن زنان به عرصه‌های اجتماعی در گواتمالا، واکنش شدید بنیادگرایان را در پی داشته که به افزایش خشونت علیه زنان، هم در محیط خانه و در جامعه منجر شده است. استناد به رجولیت، برای قبولاندن سلطه‌ی مردانه، یک فشار دائمی بر زنان است که با استناد به فتوای کلیساها صورت می‌پذيرد. (پاسخگوی تحقیق، گواتمالا)

زنان فعال در حوزه‌ی حقوق زنان، اغلب با تهدید و رفتار اهانت‌آمیز در مکان‌های عمومی مواجه می‌شوند. این اقدامات معمولن از تفکرات افراطی مذهبی نشأت می‌گیرد که نقش "طبیعی" یا "عادی" یا "صحيح" مرد یا زن را تعیین می‌کند. این، یعنی حضور دائمی بنیادگرایی مذهبی در زندگی روزمره‌ي مردم. (پاسخگوی تحقیق، سوئد)

خشونت لفظی و توهین به فعالان حقوق زنان توسط سنتگرایان مذهبی بخشی از تجربه‌ی مشترک نزدیک به 50 درصد از آنان است، که یا خود شاهد آن بوده‌اند یا از همقطاران خود در این باره شنیده‌اند. برای مثال در سال 1993 وقتی گروهی از زنان خواستار اصلاحات در قوانین خانواده در مراكش شدند، بنیادگرایان که شدیدن مخالف توسعه‌ی حقوق زنان در خانواده بودند، لیستی از اسامی فعالين این کمپین را منتشر و خاطرنشان کردند که «همه‌ی مؤمنین و مسلمانان واقعی باید به فتواي صادره علیه آنان عمل کنند.» در مراسم نماز جمعه در مساجد اعلام کردند که این "زنان هرزه" هدایت توطئه‌ای را برعلیه هویت اسلامی در مراكش راه‌اندازی کرده‌اند و جامعه باید از چنین عناصردشمن، پاکسازی شود. (پاسخگوی تحقیق، مراكش)

برچسب زدن به افراد، جزو خشونت لفظی و امری مشترک در میان مذاهب مختلف است و 45 درصد از فعالان حقوق زنان، اشکال مختلف آن را به خود ديده‌اند. الفاظ و عناوین بکار رفته در میان مذاهب مختلف فرق می‌کند. اطلاق لفظِ "ملحد" یا "بی‌دین" به کنشگران حقوق زنان در آمریکای لاتین و جزایر کارائیب و نیزآسیای جنوب‌شرقی، شرق آسیا، اروپای غربی، آمریکای شمالی، استرالیا و نیوزیلند مرسوم است. منتقدینِ بنیادگرایان کاتولیک این را به طور مداوم گزارش می‌کنند. انگ خوردن با الفاظی نظیر مسلمان هند  و مسیحی "مرتد" یا زن، دختر، همسر "بد" را فعالین حقوق زنان در آسیای جنوب‌شرقی و شرق آسیا و اطراف اقیانوس آرام، بسیار تجربه می‌کنند. بنیادگرایان مذهبی در آمریکای لاتین و جزایر کارائیب، اروپای شرقی و مرکزی و آسیای مرکزی معمولن برای ابراز تنفر خود از همجنس‌گرايي، و بی‌اعتبار کردن یا ترساندن فعالان، به آن‌ها برچسب "همجنس‌باز" می‌زنند. این در حالی است که در جوامع مسلمان، واژه‌هایی نظیر "غربی" یا "سکولار" از انگ‌های معمول به شمار می‌رود.

فعالان حقوق زنان بین رده‌های سنی 30 تا 44 ساله ، عمومن در معرض بیشترین انواع خشونت نسبت به افراد زیر 30 سال یا بالای 45 سال هستند. احتمالن، این بازتاب میزان بالای کار حقوقی آنان است که کنشگران حقوق زنان را در اوج فعالیت‌های خود، با واکنش‌های خشونت‌آمیز سنتگرایان مذهبی روبرو می‌کند.

هدف‌هاي شدتِ‌عمل بنیادگرایان مذهبی
هدف گرفتن زنان، بسیار گسترده و امری متداول در میان همه‌ی انواع بنیاگرایی مذهبی است. یافته‌های تحقیق، تفاوت عمده‌ای را در مناطق و مذاهب مختلف نشان نمی‌دهد. 77 د‌رصد از فعالان می‌گویند که زنان در کل، بطور مکرر و یا گاهن آماج حملات فیزیکی یا لفظی قرار می‌گیرند. مخلص کلام اینکه زنان، صرفن بخاطر زن بودنشان دستخوش خشونت بنیادگران هستند.

کشور هندوستان، به هنگام نسل‌کشی هولناک سال 2002 در گجرات، که بدست نیروهای بنیادگرایان هندوتوا (15) با همراهی دولت حاکم وقت صورت گرفت شاهد سبعانه‌ترین شکل حملات به زنان و دختران مسلمان بشکل تجاوز، سوزاندن و انواع سوءاستفاده‌ها بود. این واقعه در کل، به کاهش تحرک و پویایی زنان و افزایش کنترل مردانه برای حفظ امنیت و ناموس آن‌ها انجامیده است. (پاسخگوی تحقیق، هندوستان)

با این وجود، تنها زنان نیستند که هدف حملات فیزیک و لفظی قرار می‌گیرند. این پژوهش نشان می‌دهد که فعالان حقوق بشر هم، به همان اندازه مورد هدف بنیادگرایی مذهبی هستند. 77 د‌رصد از فعالان حقوق زنان به این موضوع اذعان داشته و بیش از نیمی از آنان، مدافعان صلح‌ را نیز آماج حملات آنان می‌دانند.

علاوه بر اِعمال فشار طاقت‌فرسا که کل جوامع، بطور روزمره با آن رو در رو هستند، خشونتِ برخی از بنیادگرایان مذهبی بسیار افراطی، شامل حال افرادی می‌شود که دیدگاه‌های مخالف را انعکاس می‌دهند. گزارش یک سوم فعالان حقوق زنان نشان می‌دهد که روشنفکران، روزنامه‌نگاران، افراد سکولار و غیرمذهبی هدفِ حملات مکرر قرار می‌گیرند. براي نمونه مي‌توان از قتل یک فیلمساز آلمانی بنام "تئو وان‌گوگ" در سال 2004 نام برد که اقدام به تهیه فیلمی از خشونت خانگی در یک خانواده مهاجر مراکشی کرده بود؛ و يا قتل یک قاضی پاکستانی که توانسته بود پرونده‌ای بسیار جنجال‌برانگیز را از اتهام توهین به مقدسات مبرا کند. چنین شدت عملی که در جامعه انعکاس فوق‌العاده‌ای می‌یابد، با این هدف صورت می‌گیرد تا "درس عبرتی" برای دیگران باشد. در مناقشه‌ الجزایر در دهه‌ی 90 میلاد‌ی، سنتگرایان افراطی به طور سازمان‌یافته اقدام به قتل روشنفکران، ژورنالیست‌ها و هنرمندان مشهور کردند تا صدای مخالفین را خفه و جوی مملو از رعب و دلسردی بر جامعه حاکم کنند.

یک سازمان هندو، کسانی را كه به بیان افکار خود می‌پردازند، مجازات می‌کند. خبری شنیدم مبنی بر این که یک استاد دانشگاه که اشعار خود را در دانشكده می‌خوانده، مورد حمله اعضای این سازمان قرار ‌گرفت. آن‌ها ناگهان وارد شده و به روی او رنگ سیاه پاشیده بودند. این مجازات بدی برای وی بود. (پاسخگوی تحقیق، هند)

بنا به اظهار 59‌ د‌رصد از فعالان حقوق زنان، افراد همجنس‌گرا و گروه‌های مدافع حقوق آنان، غالبا مورد هدف بنیادگرایان هستند. آن‌ها گاهی به مثابه مخالفان سیاسی، ولی در اغلب موارد سپربلایی هستند که دلمشغولی و وسواس بنیادگرایان را در مورد روابط بین دو جنس مخالف و الگوی نابهنجار خانواده نشان می‌دهد. مطابق گفته‌ ی 46 درصد از کنشگران حقوق زنان، افرادی که عمومن به هنجارهای رفتاری سنتگرایان اهمیت نمی‌دهند، معمولن در معرض رفتار خشونت‌آمیز جسمی و لفظی قرار می‌گیرند. بیشترین مثال‌ها، مرتبط با عدم تطبیق با نقش‌های اجتماعی، بویژه نقش‌های جنسیتی مورد نظر آنان است: زنانی که در رهبری مسائل خانوادگی نقش دارند، در طرز لباس پوشیدن یا مسائل اخلاقی از موازین آن‌ها تبعیت نمی‌کنند، در حیات اجتماعی مشارکت دارند و حتی پدرانی که مشوق تحصیل و اشتغال دختران خود هستند.

پی‌ریزی جنبش‌های فراگیرتر برای مقاومت
بنیادگرایی مذهبی بسته به شرایطی که در آن پدیدار می‌شود، اشکال متنوعی می‌یابد، اما این گوناگونی تحت‌الشعاع ویژگی‌های درونی، استراتژی و شدت برخورد همسان آنان قرار می‌گیرد. تجارب فعالان حقوق زنان نیز در کل مناطق و مذاهب، نشانگر افزایش تأثیرات ناشی از فعالیت‌های آن‌ها، به شیوه‌هایی بسیار مشابه هم هست.

در حالی که اقدامات بنیادگرایی پیامدهای منفی خاصی برای زنان داشته است، اما ضربات گسترده‌ی آن بر توسعه‌ي جوامع و حقوق بشر، نباید دستِ کم گرفته شود. این نیرو، تهدیدی برای دموکراسی و تکثرگرایی، و بر علیه اقشار تهیدست و گروه‌های به حاشیه رانده شده‌ی جامعه است. آن‌ها مدافعان حقوق بشر را مدام مورد تعرض قرار می‌دهند و عرصه را بر تنوع آرا، دگراندیشی و اقدامات ترقی‌خواهانه تنگ می‌کنند. بنابر این، بنیادگرایی نه تنها سدی عظیم بر سر راه حقوق زنان محسوب می‌شود، بلکه یک نیروی سیاسی است که در سطح جهانی قدرت می‌گیرد و مقابله با آن واکنشی هماهنگ، یکپارچه، استوار و چند وجهی را ایجاب می‌کند.

در پژوهش اَوید، آنچه برای مقابله با بنیادگرایی مذهبی بسیار ضروری تشخیص داده شد، تشریک مساعی‌ گسترده و جهانی برای یافتن راه چاره‌های مؤثر در قبال این معضل است. چنین اقدامی، علاوه بر حضور همه‌ي فعالان حقوق زنان از جوامع گوناگون، اقدام طیف وسیعی از مدافعان حقوق بشر و حامیان ترقی و توسعه را نیز مي‌طلبد. هم چنانکه یکی از فعالان حقوق زنان می‌گوید، «اگر به مردم اجازه اندیشیدن داده نشود، نمی‌توان یک دموکراسی دوام‌پذیر داشت. چرا که در این صورت ما هویتی از آن خود نخواهیم داشت، خود را به چیزی متعلق نخواهیم دانست، حق انتخاب نخواهیم داشت، افراد مستقلی نخواهیم بود. بنابر این اعتبار و ارزشی هم نخواهیم داشت.» (پاسخگوی تحقیق، نیجریه)

استراتژی و دستور کار بنیادگرایان، به‌میزان زیاد براي مقابله با دستاوردهای جهانی حقوق زنان، حقوق بشر و تساوی بود، این ممکن است نشانه‌ای از غیظ و غضب آنان باشد، اما ناشی از ضعف آن‌ها نیز هست. نمونه‌های بسیاری از دستاوردهای حقوقی در مقابل بنیادگرایی وجود دارد و تلاش ما می‌تواند نقاط قوت این اقدامات را نشان دهد. فعالیت‌های سازمان‌های زنان در بسیاری از جوامع و در میان بسیاری مذاهب، جهت‌گیری فراملیتی و برنامه‌ریزی شبکه‌ای آن را نشان می‌دهد. تکیه بر تجارب و مسؤولیت‌های مشترک در رابطه با این موضوع، ضرورت ایجاد جنبش‌هایی گسترده‌تر برای مقابله با بنیادگرایی مذهبی و مقاومت در برابر آن را آشکار می‌کند.

توضیحات مترجم: 
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 1. مسيحيان راست يا اونجليست، اصطلاحي است كه به جناح راست مسيحيت د‌ر ايالات متحد‌ه امريكا و فعاليت‌هاي سياسي و اجتماعي آنان اطلاق مي‌شود. آنها به شدت از ارزش‌هاي سياسي و اجتماعي محافظه‌كارانه حمايت مي‌كنند. پنتكوستاليسم و كاتوليسيسم و بنيادگرايي مسيحي و ... همگي از تعاليم محافظه‌كارانه از مسيحيت نشأت مي‌گيرد. 
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 2. Tithes عشريه، يك دهم درآمد، اعانات. 
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 Karma. 3 اعتقاد به تجسد دوباره نه لزومن به شكل انسان؛ جسميت يافتن در حيات بعدي؛ بنا به باوري كه در بودائيسم وجود دارد، اعمال خوب و بد انسان در در تجسد دوباره‌ي او انعكاس مي‌يابد. 
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 NWFP .4 (سازمان منطقه‌اي شمالِ غرب كشور) 
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 5. Front organizations 
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 . 6 پورنوگرافي 
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 . 7 حقوق باروري، شامل حق زن برای بارداری؛ تنظيم خانواده، سلامت و آموزش جنسی است. 
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 . 8 فرقه‌اي از مسلمانان سني 
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 Black struggle. 9 سازماني كه براي كسب برابري براي سياه‌پوستان بين سال‌هاي 1954-1992 فعال بود. 
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 . 10 حاجي محمد سوهارتو در 1921 متولد شد، افسر ارتش اندونزي بود و به مدت 32 سال رئيس جمهور آن كشور شد. به سال 1998 به اتهام فساد بركنار شد. 
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 . 11 اتحاديه موسوم به «سنگ پريوار» (اتحاديه متشكل از چندين گروه ناسيوناليست هندو تحت نظارت آر. اس. اس)، كه از سال ۱۹۹۸ حزب حاكم در دولت ائتلافي دهلي نو به شمار مي رود. 
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 . 12وBJP حزب ناسيوناليستي باهارتا جاناتاي هند. 
[image: image15.png]


 . 13 وRSS انجمن داوطلبان هند. 
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 Restore International. 14 سازماني كه در سال 2004با هدف كمك به كودكان تأسيس شده است و پايگاه‌هاي زيادي در آمريكا دارد. 
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 . 15فرقه‌اي از هندوهاي بسيار متعصب. 
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